
لقمان حكيم: من شرمنده ام

ــود. تا  ــبختانه ظاهر و باطن مان دارد يكى مى ش خوش
ــال پيش خيلى حرف ها و عبارات، حرف هاى  هفهشده  س
درگوشى بود و اگر به گوش كسى مى رسيد گوش گوينده و 
شنونده از خجالت سرخ مى شد. الان كسى گوشش بدهكار 
ــى برسد بدون  ــت و هرچه به دهان كس اين حرف ها نيس

معطلى به گوش ديگران صادرش مى كند. 
اين قضيه بد است يا خوب؟ ما نمى دانيم. فقط مى دانيم 
ــاد كه اين همه مته به خشخاش مى گذارد و با  وزارت ارش
ــه از كتاب ها حذف مى كند، حاصل  پنس و موچين، كلم
كارش اصلا تاثيرگذار نبوده. يعنى چى؟ يعنى كتاب هايى 
ــعى مى كند كاملا  ــاد س ــود وزارت ارش ــاپ مى ش كه چ
پاكيزه منتشر شود. بدون هيچ كلمه، هيچ تعبير يا مفهوم 
ــال ها  ــى؟ يعنى اينكه توى اين س ــك برانگيز. يعنى چ ش
ــدند، اما عفونت جاى ديگرى وجود  كتاب ها ضدعفونى ش
ــاد كه برخى  ــته. يعنى چى؟ يعنى اينكه وزارت ارش داش
ــرد و مى ريخت دور  ــا را ممنوع الچاپ اعلام مى ك كتاب ه
ــت  ــرد، در همان لحظه رييس دولتش پش و خمير مى ك
ــتبرد «لولو»  تريبون هايى كه مخاطب ميليونى دارد، از دس
به مقوله اى خاص و سوختن موضع حساس و آب ريختن 
به منطقه سوخته شده و چه وچه حرف مى زد. يا در برخى 
ــبى فحش كف خيابانى به  مجالس همراه با پرتاب جاچس
ــد و جالب اينكه همه اين كلمات درشت،  هم گفته مى ش
مخاطبان ميليونى داشت. اما كتاب هايى كه خمير مى شد 
دست بالا دوهزار مخاطب داشت كه آن هم بايد سال ها توى 
ــى خاك مى خورد تا كسى حوصله كند يكى از  كتابفروش

آنها را ورق بزند. 
ــان دادن ادبيات اين دوره، وقتى  تلاش براى پاكيزه نش
سال ها بعد كتاب هاى ضدعفونى شده را با برخى نطق هاى 
عفونت زا مقايسه كنند، بسيار تعجب خواهند كرد و متوجه 
ــى را كه بيرون زده باور كنند يا  ــوند بايد دم خروس نمى ش
چيز ديگرى را. عكس زير، عكس آموزنده اى است كه اگر 
ــا بود حتما علاوه بر اينكه از نطق  لقمان حكيم هم دوره م
ــابق، نطق هاى برخى نمايندگان مجلس و  رييس دولت س
ــانى ها درس مى گرفت، از روى سرمشق زير،  ديگر درفش
ــق مى كرد. اصطلاحى كه روى بيلبورد  ــبى صدبار مش ش
بزرگراه با فونت درشت نوشته اند و با افتخار نصب كرده اند، 
در حالت طبيعى بين دعواى دو راننده به زبان مى آيد كه 

هى فلانى سرت جاى ديگرى است؟ 
عكس

ــى  ــم را در قرن چهاردهم هجرى شمس ــان حكي لقم
ــت: لطفا چهره من را  ــيدند ادب از كه آموختى؟ گف پرس

شطرنجى پخش كنيد. خيلى شرمنده ام. 

از هرنظربي ضرر 

نسخه كامل «چرند و پرند» منتشر شد
ــخه «چرند و پرند» مرحوم دهخدا  � شرق: تازه ترين نس

ــر ثالث روانه بازار شد. دبير تحريريه اين نشر با  توسط نش
اشاره به نقش دهخدا در ادبيات ايران به «شرق» گفت: «اين 
ــخه يكى از كامل ترين نسخه هايى است كه تا به حال  نس
ــده چراكه در آن علاوه بر مقالات  ــر ش از اين كتاب منتش
دهخدا كه در ايران نوشته شده بودند، سه يادداشت ايشان 
ــيده نيز در كتاب قرار دارند.»  كه در سوييس به چاپ رس
محمد حسينى تاكيد كرد: «دهخدا نثر زنده اى دارد و متن 
يادداشت هاى چرند و پرند، جداى از وجهه انتقادى و طنز 

آن، براى جامعه امروز ايران كاملا خواندنى است.»

مخبرالدوله

سنت تربيت تعزيه خوان (قسمت آخر)

ــكاى دوره قاجار كار  � ــهر» هم مانند معين الب « خسروش
ــراى ايفاى نقش هاى  ــاب افراد ب ــت تعزيه خوان، انتخ تربي
مختلف، طراحى صحنه، انتخاب اشعار، تهيه نمايشنامه و از 
همه مهم تر نحوه اجراى آن را بر عهده دارد. بيشتر كسانى 
كه در اجراى تعزيه او را كمك مى كنند، افرادى هستند كه 
ــت و هيچ كدام  ــى براى اين كار انتخاب كرده اس او از كودك
ــود، حقوقى دريافت نمى كنند. اين  ــا براى اين كار خ از آنه
ــب و همچنين ظهر  ــام محرم به مدت پنج ش ــه در اي تعزي
ــورا برگزار مى شود. در حياط اين حسينيه، صحنه  روز عاش
ــاى تعزيه در  ــاخته اند. مردم براى تماش ــبتا بزرگى س نس
حياط و داخل حسينيه كه به حياط و صحنه مشرف است 
ــينند. در انتهاى حسينيه هم دو اتاق وجود دارد كه  مى نش
«اتاق جنگ» نام دارد و تمامى وسايل، تجهيزات و لباس هاى 
ــوند. بر خلاف تصور عمومى،  تعزيه در آنجا نگهدارى مى ش
ــا در تعزيه هركدام  ــزات و لباس ه ــتفاده از تجهي نحوه اس
ــرو شمر معين البكاء  ــت كه خس داراى دليل و منطقى اس
ــرح مى دهد. معمولا ابن سعد و حرّ لباس  همه را برايتان ش
ــند چراكه دودل هستند و رنگ زرد نشانه اين  زرد مى پوش
ــت. رنگ قرمز مختص مخالف خوان ها و  ترديد و دودلى اس
ــياه را هم اولياخوان ها مى پوشند  گروه اشقياست. لباس س
ــياه و چند پر  ــقيا؛ مخصوصا حرمله كه با لباس س و هم اش
رنگى (جز سبز) قابل شناختن است و اين نشانه سنگدلى و 
شقاوت زياد اوست. لباس عبيداالله بن زياد هم سياه است كه 
به طرز زيبايى زربافى شده و بيشتر اين زربافت ها در لباس 
او مورد نظر است. بعضى از سرداران لشكر اشقيا آبى پوشند 
ــعث و خولى از آن جمله اند. امام معمولا عباى سبز  كه اش
ــر بخواهد در صحنه اى خطبه بخواند،  به تن مى كند اما اگ
لباس سفيد بر تن مى كند. ديگر نقش ها همچون على اكبر 
و قاسم هم سبزپوشند. نقش هاى حضرت عباس و حضرت 
مسلم تنها كسانى هستند كه فقط سفيد مى پوشند (شايد 
دليل سفيدپوشى «شبيه» اين دو شخصيت از اين روست كه 
ــهادت نرسيدند). پرهاى  آنها در ميدان جنگ رودررو به ش
سبز رنگى كه روى كلاهخود، شبيه خوان حضرت عباس(ع) 
را از ساير اولياخوان ها جدا مى كند. اشعارى را هم كه خسرو 
ــخه هاى  ــاب مى كند معمولا از نس ــمر براى تعزيه انتخ ش
ــدن آن هم  ــبيه خوان ها در خوان ــت. ش مختلف معتبر اس
ــيقى خاص پيروى مى كنند. يكى از  ــتگاه هاى موس از دس
بخش هاى مهم تعزيه مربوط به صحنه آخرى است كه امام 
پس از دست دادن با يارانش و خداحافظى با اهل حرم، تنها 
در حال نبرد است. جبرييل به امام مى گويد براى رسيدن به 
وصال معبود، وقت آن است كه دست از جنگ بكشد و سر 

خود را در اين راه بگذارد. امام در جواب او مى گويد: 
ــم سر مى دهم / حنجر نازك تر از گل را به  منت مى كش
خنجر مى دهم/ كوفيان آييد صد چاكم كنيد / بر سر كوى 

منى خاكم كنيد
شمر بالاى سر امام مى آيد و مى گويد: 

ــهادت خود را سر از تنت جدا سازم / ميان سر و  بگو ش
تنت طرح دورى بيندازم

پس از آن شمر 10 ضربه به سر حضرت مى زند و در اثر 
ــى را بر زبان مى آورد: االله اكبر، وامحمدا،  هر ضربت امام نام
وافاطمه، واعليا، واحسنا، وازينبا، واعترتا، واكلثوما، واسكينه، 
ــر در هوا آزاد  ــك از ضربه ها يك كبوت ــه. در اثر هر ي وارقي
ــود. بعد از آن امام اين شعر را مى خواند و به شهادت  مى ش
ــد: روم ز شوق كنون جانب رسول االله / اقول اشهدان  مى رس

لااله الااالله، محمد است رسول و على ولى االله
ــمر نيز از خود  معمولا در انتهاى اين بخش از تعزيه، ش
ــود و با داد و فغان و آه با صداى ناله جمعيت،  بى خود مى ش
ــينيه شعرى  روى صحنه به عزادارى مى پردازد. در اين حس
روى ديوار به اين مضمون وجود دارد: «نه من شمرم نه اينجا 
ــت/ غرض ذكر مصيبت ديرپاى عزاست/ كه به امر  كربلاس

حضرتش خسرو شمر معين البكاست.»
خسرو شمر با محاسن سپيد و كلاه نمدى، توانسته است 
تنها با يارى اهالى، مجلس فاخر تعزيه را در تهران برپا نگه 
دارد و حسينيه دو شهيد دولت آباد، آموزشگاهى است كه در 
آن، مراسم تعزيه خوانى به نسل هاى بعدى آموخته مى شود؛ 

آموزشگاهى كه بنيانگذار آن زنى كم سواد اما دانا بود.

نگاه

كارتون خواب

چشم هايم را مى  بندم براى تصور لحظاتى در جا 
و مكانى غير از اين شهر. كجا؟ چه مكانى غير از اينجا 
ــن كوچه  ها و اين عادت ها آرامم مى كنند؟ چه  و اي
جايى غير از اينجا را اينقدر مى شناسم. چه شهرى؟ 
چه روستايى؟ چه جغرافيايى؟ من در تهران به دنيا 
آمدم و از وقتى كه توانستم و اجازه داشتم تنهايى 
تاكسى سوار شوم و خريد بروم و خيابان  گردى كنم 
ــت. آن وقت ها چندبارى از  اين شهر برايم ته نداش
ايستگاه مبدا تا مقصد يك اتوبوس را بى خيال طى 
كرده بودم. آن وقت ها كه بعضى خط ها خلوت تر بود 
و دوست داشتم براى فراموشى يك  غصه كوچك، 
مدتى قصه در و ديوارها را ببينم و شهر را. آن وقت ها 
ــعت پنجره يك اتوبوس به نظرم شهرفرنگى با  وس
يك دريچه غول پيكر بود. مى نشستم ولو، تا فرياد 
«ايستگاه آخر» يا «آخرشه»ى راننده قُرُقم را بشكند. 
ــار و ازدحام و ترس جا ماندن از  اين روزها اما از فش
ــه در اتوبوس چه متروخانِ جديدِ عزيزِ  زندگى، چ
ــه در تكان  ــم حتى از جلو ميل ته تغارى، مى ترس
بخورم. اين روزها همه چيز و همه كس در اين شهر 
هلم مى دهند. لاى فشار جمعيتى نفس مى كشم 
كه ديگر نمى توانم سربه هوا باشم. از هر چراغ قرمزى 
 ok كه عبور مى كنم صدايى را مى شنوم كه كلمه
را تايپ مى كنند. يعنى ب.جيم ساكن تهران هنوز. 

آيا زنده ام واقعا؟ زندگى من و خيلى هايى است 
ــتن هواى سالم، آب  ــرط بودنش داش كه اولين ش

سالم، نان سالم است؟ 
از  ــان،  بودنم ــد  ح از  ــهر  ش ــن  اي ــدر  چق
ــته بودنمان، از حد تصور، توقع و نيازمان  ناخواس
حتى، دورتر است. تهران، شهر من، شهر ازدحام ها 
ــده،  ــهر فراموش ش ــده. ش و اضطراب هاى من ش
ــتنى و طردشده من شده. شهرى كه  دوست نداش
ــرعت و  ــا و آرزوهايم باس ــق ها و روياه در آن عش
بى اهميت دفن مى شوند ولى من هرروز صبح براى 
رضايت دل فرشتگان كه بيكار نمانند، برمى خيزم، 
مسواك مى زنم، لباس خوشرنگ مى پوشم، عطر 
ــازى مى كنم تا اعلام  ــم، ورزش مى كنم، ب مى زن
ــان جان، تهران جان، من زنده ام! من  كنم: اى جه

را نفََس بكش! 
وگرنه اين تهران، تهرانِ كودكى هاى من نيست. 
با چندين كيلومتر هواى سربى، با چندين هزار هزار 
ــت  ــاره و .... اين تهران من نيس ــين و آهن پ ماش
ــزاران معتاد  ــترش. و ه با ميليون ها موش در بس
تعظيم كننده با ساقى اش. اين تهران من نيست با 
هزاران بيكار و گدا در برََش.  هزاران چاله در چالشَ. 

اينجا تهران من نيست. 
ــروع كنم و از  ــد از ابتداى تولدم ش كاش مى ش
ــادرم، و پيامكى به مادرم  ــن زادگاهم، بطن م اولي
ــت كنم: مادر جان لطفا  ــتم و از او درخواس بفرس
ــحرگاه به بانگ  من را جايى به دنيا بياور كه هر س
خروسى، مردمان مهربانى، به استقبال روزى پاك 

و زندگى اى زيبا مى روند. 

بار ديگر شهرى كه دوست دارم

«ب.جيم» ساكن تهران، هنوز زنده

معصومى همدانى در «شهركتاب»
شرق: به تازگى كتاب «علم، جامعه، اخلاق» جستارهايى در ابعاد اجتماعى و اخلاقى علم با 
ترجمه جمعى از صاحبنظران به فارسى ترجمه و انتشارات مينوى خرد آن را منتشر كرده 
است. نشست هفتگى شهركتاب روز سه شنبه 17دى ساعت 16:30 به نقدوبررسى اين كتاب 
اختصاص دارد كه با حضور دكتر حسين معصومى همدانى، دكتر حسين شيخ رضايى و دكتر 
اميراحسان كرباسى زاده در مركز فرهنگى شهركتاب واقع در خيابان شهيدبهشتى، خيابان 
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شرق: همه چيز شوخى بود. مراسم رونمايى از نخستين 
مجموعه از كار تازه مهران مديرى يعنى «شوخى كردم» 
ــوخى و خنده و به قول خود مديرى؛ بدون هيچ  با ش
برنامه ريزى اى با يك دورهمى عصرانه در سالن پذيرايى 
هتل هماى تهران برگزار شد و اين مجموعه رسما از 
ــد تا بار ديگر  ــانه هاى تصويرى ش امروز وارد بازار رس
مديرى در رقابت با تماشاگرانش بخت خود را بيازمايد. 
مراسم با حضور جمعى از هنرمندان نام آشناى سينما، 
تلويزيون و تئاتر برگزار شد؛ هنرمندانى كه تعدادى از 
آنها در همين مجموعه بازى كرده بودند. مديرى بعد 
از سال ها با مجموعه «شوخى كردم» بازيگران طنزى 
ــان را با او آغاز كردند، زير يك  را كه از نوروز 77 كارش
سقف جمع كرد. در اين جمع كه مهران غفوريان، جواد 
ــليمانى و لاله صبورى در كنار ياران  رضويان، نادر س
اين روزهاى مديرى يعنى سيامك انصارى، محمدرضا 
هدايتى و هادى كاظمى قرار داشتند جاى رضا عطاران 
ــتر از بازى  تنها خالى بود؛ بازيگرى كه اين روزها بيش
ــازى فكر مى كند و قرار است با «رد كارپت»  به فيلمس
ــنواره فيلم فجر شركت كند. البته مديرى در  در جش
ــوخى  جمع 60وچندنفره بازيگرانش در مجموعه ش
كردم از بازيگرانى كه بيشتر به نقش هاى جدى معروف 
هستند مثل كمند اميرسليمانى كمك گرفته است؛ 
ــويق پرشور حاضران  آقاى كارگردان كه در ميان تش
ــوخى كردم با  ــم روى صحنه آمد؛ گفت: «ش در مراس

ــد و من و گروه نويسنده ها  ــروع ش يك ايده اوليه ش
دورهم جمع شديم و درباره ايده صحبت و آن را پخته 
ــه براى دكور زديم  ــم و در نهايت با اتودهايى ك كردي
كار شكل گرفت.» مديرى در اين مجموعه آنچنان كه 
خودش نيز گفت به شيوه آيتم سازى بازگشته است. 
ــوخى با موضوعات  ــا آيتم هاى اين مجموعه ش منته
ــه او: «هر مجموعه از  ــى، اجتماعى بود. به گفت سياس
«شوخى كردم»، شامل يك موضوع مشخص از جمله 
ــلامت، اقتصاد، مد، خانواده و... است. هر  خشونت، س
قسمت پكيجى است كه دو قسمت دارد و به موضوع 
مجزايى مى پردازد.» مديرى «شوخى كردم» را در قياس 
با سريال هاى قبلى اش متفاوت خواند و گفت: «در اين 
مجموعه تلاش كرده ايم موسيقى آن به صورت كليپ 
مابين كار ضبط شود و همانند مجموعه هاى گذشته 
نيست كه موسيقى متن داشته باشيم.» موضوعى كه 
ــم  ــان داد نيز به چش در آيتم هايى كه از مجموعه نش
مى خورد. او لابه لاى نشان دادن بخش هايى از مجموعه 
ــوخى با اخبار و  ــمت هايش مانند ش كه بعضى از قس
ــويق زيادى روبه رو شد با محمد  حريم سلطان با تش
ــلوكى نيز شوخى كرد. شوخى اى كه مى گفت بايد  س
ــند كه از شوخى  ناراحت نشوند.  مردم به آنجايى برس
ــوخى كردم ماند تا ديد  حالا بايد منتظر مديرى و ش
او مى تواند مانند قهوه تلخ در رقابت در شبكه خانگى 

موفق باشد. 

اتفاق

«شوخى كردم» شوخى شوخى آمد
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 پوريا عالمى احمد مسجدجامعى

 بهناز جعفرى

ــت  راديو تهران در دهه 40 برنامه پرمخاطبى داش
ــاعت، همين  جا» با اجراى  ــم «همه روز، همين س به اس
مانى و فروزنده اربابى كه از مهم ترين برنامه هاى تاريخ 
ــت؛ اما يك شوخى يا خبر ساختگى كافى بود  راديوس
ــن ولز،  ــترش در خاطره ها. اورس براى ماندگارى بيش
ــى در راديو كار  ــهرى كين» وقت كارگردان فيلم «همش
مى كرد، يك گزارش ساختگى پخش كرد درباره حمله 
ــوخى آنقدر جدى گرفته  ــا به آمريكا؛ اين ش فضايى ه
ــت زده كرد و بلوايى به پا  ــد كه مردم آمريكا را وحش ش
خاست. نويسنده برنامه همين «همه روز، همين ساعت، 
ــوخى، يك خبر  ــا الگوبردارى از   همان ش همين  جا» ب
ــت كه از دست ناظر متون راديو هم در  ساختگى نوش
رفت و رسيد به گوينده و خواند: «مقامات مطلع جهانى 
اطلاع داده اند كه يكى از سيارات در حال نزديك شدن 
به كره زمين است و زمين ما به احتمال زياد تا دوساعت 
ــد. در  ــياره، زيرورو خواهد ش ديگر با برخورد به اين س
چنين شرايطى، شنونده عزيز شما به چه فكر مى كنيد 
ــاعت را كه آخرين مهلت زندگى شماست،  و اين دوس
چگونه خواهيد گذراند؟» تهران شد شهر وحشت، زنى 
ــنيده، بچه اش را  ــگ زد به راديو و گفت تا خبر را ش زن
سقط كرده! كار به نخست وزيرى و ساواك كشيده شد. 
ــون هر يك از زير بار  ــنده و گويندگان و ناظر مت نويس
مسووليت شانه خالى كردند تا اينكه نصرت االله معينيان، 
ــت كل انتشارات و راديو مجبور شد مسووليت  سرپرس
ــاختگى را برعهده گيرد.  همان يك  پخش اين خبر س
شوخى دردسرساز براى زيرسوال رفتن اعتبار يك برنامه 
و كل رسانه كافى بود؛ نشان مى داد رسانه اى كه فراگير 
باشد و مهم، شوخى اش هم هولناك است و كسى بايد 
پا پيش بگذارد براى عقوبت كشيدن و بردوش گرفتن بار 
مسووليت. چند دهه بعد از آن تكتازى راديو، اينترنت 
ــد كه هركس از درون اتاق  آمد و فراگيرى اش چنان ش
خانه اش يا با دستگاه همراهش كه به اينترنت دسترسى 
دارد، سايتى هوا مى كند و هرچه دل تنگش مى خواهد، 
ــد. بعد قانون گذاشتند كه بايد اينها هم ثبت  مى نويس
شوند. در بين تمام قوانينى كه پاى هر نشريه مكتوب و 

الكترونيكى را به محكمه مى كشاند، «توهين به اشخاص 
ــرعى دارند، اگرچه از  حقيقى و حقوقى كه حرمت ش
طريق انتشار عكس يا كاريكاتور باشد» و «پخش شايعات 
و مطالب خلاف واقع يا تحريف مطالب ديگران»، ستون 
«اخبار ويژه» برخى روزنامه ها و اخبار «اختصاصى» بعضى 
ــايت ها كافى است براى بى جان كردن همين دو بند  س
ــده نوعى اخبار  آن قانون. اما آنچه اين اواخر شايع ترش
ساختگى يا تخيلى يا چيزى است كه خارجى ها به آن 
ــريات  مى گويند (Fiction News) حتى برخى نش
ــر مى كنند  معتبر گزارش ها، نامه ها يا خبرهايى منتش
ــد Fiction؛ بگذريم كه  ــاره كرده ان كه در ليدش اش
ــانه هاى وطنى اينها را با آب و تاب به عنوان  برخى رس
ــمى منتشر مى كنند. آنچه نسخه هاى وطنى  خبر رس
ــانه ها الگوبردارى كرده اند - مثل   همان شوخى  اين رس
ــياره اى به زمين- يكى كردن خبر ساختگى  برخورد س
با واقعى تحت عنوان «اختصاصى» يا «ويژه» و با چاشنى 
ــوند «پشت پرده» و پسوند «+عكس»  «افشاگرى» و پيش
ــت. جالب اينكه مجموعه اى از سايت هاى «نيوز»دار  اس
ــر مى دهند كه در  ــر را بازنش ــان بى تابانه اين خب چن
كليك ربايى يا ويژه زدايى از يكديگر عقب نمانند. در اين 
ــور گرفته تا  رقابت عجيب، از برخى افراد خارج از كش
ــى داخلى سوژه چنان «خبر- تخيل»  چهره هاى سياس
روغن داغ زيادكرده اى مى شوند كه مرز بين اخبار واقعى 
و تخيلى اين دست رسانه ها كلا به هم مى ريزد. در فضاى 
مجازى و رسانه هاى مكتوب و الكترونيك داخلى روزانه 
چندين بار سياره به زمين مى خورد، اگر نيم قرن پيش 
ــد، حالا هرروز و  ــقط ش با يك خبر تخيلى جنينى س
ــقوط مى كند با تخيلاتى كه  ــاعت جامعه اى س هر س
ــايت هاى «نيوز»دار پرورانده مى شود.  ــوند س به نام پس
ــت كه  ــرا اين بار به معينيان ها هم احتياجى نيس ظاه
ــراى برخى در فضاى  ــووليت قبول كنند؛ گويى ب مس
ــى چيزى به نام  ــت، حت مجازى، همه چيز مجازى اس
ــوب و مصرح. اين  ــر و اخلاق حرفه اى و قانون مص خب
دنياى مجازى اما قربانيان غيرمجازى دارد.  در مجلات 
خانوادگى، داستان واقعى با نام مستعار چاپ مى كنند و 
در برخى سايت هاى خبرى، داستان خانوادگى تخيلى با 
نام واقعى؛ خيل تخيل نگاران مخل خبرنگاران شده اند 
ــن» شده اند و شده اند  وقتى «نيوز»هاى خاص، «فيكش
دادگاه هاى خانواده و كارآگاه هاى جنايى و ماموران ويژه 

مجازى! 
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